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غفوریان- سال 94 که قــرار شد در روزنامه 
ــاع مقدس،  ــان بــه مناسبت هفته دفـ ــراس خ
ویژه نامه ای یکصد صفحه ای با موضوع معرفی 
شهیدان افغانستانی جنگ تحمیلی عراق علیه 
جمهوری اسلامی تهیه و منتشر کنیم، به دلیل 
منابع بسیار اندک، تنها راه این بود که ابتدا به 
ســراغ فعالان فرهنگی افغانستانی برویم و از 
آن ها مشورت بگیریم. طبیعی بود که ابتدا نظر 
محمدکاظم کاظمی شاعر مطرح افغانستانی 
را جویا شویم. او هنگامی که از موضوع آگاه شد، 
بدون معطلی  ما را با رفیق و هموطن اش »محمد 
سرور رجایی« فعال فرهنگی، شاعر و نویسنده 
آشنا و معرفی کرد. محمد سرور رجایی آن موقع 
ــروژه ای بود که دقیقا همین هدف را  در متن پ
دنبال می کرد؛ معرفی رزمندگان افغانستانی که 
در دفاع مقدس ما به شهادت رسیده اند. این باب 
آشنایی ما با این شاعر و نویسنده کوشا، دلسوز و 
مهربان بود که کرونا این ویروس بی رحم جان او را 
هم ستاند و فعالان حوزه ادبیات و میان فرهنگی 
ایران و افغانستان را سوگوار کرد. زنده یاد رجایی 
در سال94 و در جریان ویژه نامه یکصد صفحه ای 
»سند بـــرادری« یار و همراه روزنامه خراسان 
بود، چنان که نام او در این اثر ماندگار در شمار 

مشاوران و نویسندگان به یادگار مانده است.

به ماموریت خدا	 
روز چهارشنبه بود که محمدکاظم کاظمی در 
صفحه مجازی خود با انتشار عکس رجایی از 
مردم خواست برای بهبود وضعیت سلامت او 
دعا کنند. اما تقدیرالهی این گونه رقم خورد که 
»محمدسرور« سحرگاه عیدغدیر به »ماموریت 
خدا« برود.  بی شک در هجرت ابدی او که اغلب 
سال های زندگی 52 ساله اش در مسیر فرهنگ 
و ارزش های آیینی، همزبانی و همدلی دو ملت 
ایران و افغانستان رقم خورده است، از این پس 
یک جــای خالی احساس می شود و در واقع 
باید اذعان کرد که تاریخ و فرهنگ دو همسایه 
همزبان یکی از مهم ترین بازوان خود را از دست 
داده است. از محمد سرور تاکنون آثار و خدمات 
متعددی در ادبیات و موضوعات فرهنگی به 
یادگار مانده است. دکتر صالحی وزیر ارشاد 
در پیام تسلیت خود به آثــار و خدمات رجایی 
اشــاره کرده است: »ایــران عزیز ما سال هاست 
میزبان گروه بزرگی از شاعران و نویسندگان 
عزیز همزبان افغانستانی است. این میزبانی و 
همدلی بدون تردید در رشد شانه به شانه ادبیات 
در هر دو سرزمین تأثیر داشته است. در این میان 
تعدادی تنها به نوشتن و سرودن می پردازند و 
گروهی دیگر عزیزانی اند که علاوه بر کار خلاقه 
ادبــی بــرای گسترش رابطه و ایجاد همدلی و 
همراهی بین شاعران و نویسندگان دو کشور 
تلاش می کنند. زنده یاد محمدسرور رجایی 
بدون تردید یکی از مهم ترین چهره های این گروه 
بود. او که علاوه بر توفیق در نوشتن، سال ها با 
مدیریت »خانه ادبیات افغانستان« و »دفتر شعر 
و داستان افغانستان در حوزه هنری« و اخیراً 
پژوهش گسترده در باب شهدای افغانستانی در 
دفاع مقدس و شهدای ایرانی در دوره مقاومت و 
جهاد آن کشور، منشأ خیر و برکت و ایجاد دوستی 
و مودت میان شاعران و نویسندگان دو کشور 

شده بود.«

رجایی و کتاب	 
از زنده یاد رجایی آثار متعددی برجای مانده 
اســت، ازجمله »در آغــوش قلب ها: اشــعــار و 
خاطرات مردم افغانستان درباره امام خمینی«، 
»از دشت لیلی تا جزیره مجنون«، »ماموریت خدا: 
هفت روایت از احمدرضا سعیدی، شهید ایرانی 
جهاد اسلامی افغانستان«، »گرگ های مهربان 
کوه تخت: داستانی از افغانستان« و »سفیدتر از 

آفتاب: گزیده  شعرهای حیدری وجــودی«.  به 
دلیل همین آثار و کتاب های او بود که  علیرضا 
مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور، خانه کتاب و ادبیات ایران و تعدادی از 
نویسندگان بــرای درگذشت او واکنش های 

متفاوتی نشان دادند.

رجایی، جهاد و انقلاب 	 
در مرور زندگی و فعالیت های زنده یاد رجایی از 
او چهره ای اهل مقاومت، انقلابی گری و البته 
ــرای گسترش همدلی میان دو ملت  تــلاش ب
ایران و افغانستان به چشم می خورد. او از سال 
۱۳۶۳بــه عضویت در یکی از احــزاب جهادی 
افغانستان درآمده و مشغول کارهای فرهنگی 
می شود. در مقاومت غرب کابل حضور داشته 
و در سال ۱۳۷۳ به ایران مهاجرت می کند. او 
دربــاره انقلاب اسلامی معتقد بود که انقلاب 
اسلامی ایران، تنها متعلق به یک ملت و مرز نیست 
بلکه این واقعه، به همه ملت های آزادی خــواه و 

آزادگان جهان تعلق دارد.

آوینی افغانستان؟	 
رجــایــی از اعــضــای دفتر  ــاد  ــده ی همچنین زن
مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و نیز 
عضو هیئت تحریریه مجله های »سوره« و »راه« 

بود و ده هــا مقاله، یادداشت و گــزارش دربــاره 
روابط فرهنگی ایران و افغانستان از او به  یادگار 
مانده است. او چندین دوره دبیری جشنواره 
»قند پارسی«، جشنواره خانه ادبیات افغانستان 
را نیز برعهده داشت. وحید جلیلی فعال مطرح 
فرهنگی و مدیر دفتر مطالعات و جبهه فرهنگی 
انقلاب اسلامی درباره درگذشت رجایی چند 
نکته را یادآوری کرده است: »در طول نزدیک به 

بیست سال آشنایی، چیزی جز صفا و صداقت 
و همت و آرمان خواهی از او ندیدم...ظهرها که 
در حسینیه هنر به امامت می ایستاد، انگار زیر 
نگاه حضرت ربوبی صف کشیده بودیم که از 
جمله، پیوند تاریخی و فرهنگی مان را با هم و با 
ملکوت تازه کنیم...از روزنامه نگاری و پژوهش 
و تاریخ شفاهی تا نویسندگی و فیلم سازی در 
کارنامه اش هست و عمدتا در موضوعات بدیع 
و بکری که پیش از او کمتر کسی به فکرشان 
بود.  .. گزافه نیست اگر این راوی مخلصِ شهدای 
غریب را، از حیثِ فعالیت ها و دغدغه های روایت 

فتحی اش، آوینی افغانستان بنامیم.  «

پس کجاستی؟!	 
از حضور او در برنامه های مختلف تلویزیون 
همچون خــنــدوانــه، کــتــاب بــاز و... احتمالا 
نماهایی در ذهن برخی از ما باشد. اما یکی از 
ماندگارترین حضورهای او، حضور در برنامه 
کتاب باز در شبکه4سیما در کنار سروش صحت 
بود   ؛این برنامه، در پی حادثه تروریستی حمله 
به دانشگاه کابل در اسفند99 بود که در آن 
22 دانشجو جانشان را از دست دادنــد. این 
اتفاق یک ماجرای عجیب را رقــم زد که پدر 
یکی از دانشجویان، بعد از حمله 252 بار به 
دختر دانشجویش زنــگ زد و وقتی پاسخی 
 دریافت نکرد، پیام داد: »جان پدر کجاستی؟«
رجایی در این برنامه به همین مناسبت شعری 
خواند که خــودش و ســروش صحت به شدت 

منقلب شدند:
 چشمانمان نشسته به در، پس کجاستی؟

برگرد قصه ام رسیده به سر، پس کجاستی؟
اسپندهای مادرت همه دود هوا شدند

جانم به لب رسید، جان پدر پس کجاستی ؟
آن روز آقای رجایی، این شعر یکی از شاعران 
افغان را برای آن دخترک دانشجو خواند اما دیروز 
هنگام دفن  آقای رجایی در بلوک 29 بهشت 
زهــرا)س(، این فرزندان آقای رجایی بودند که 

زمزمه می کردند: پدرجان کجاستی؟!

آقای رجایی، پس کجاستی؟!
 محمدسرور رجایی فعال فرهنگی، شاعر و نویسنده مطرح افغانستانی بر اثر کرونا درگذشت. بی شک در جریان فرهنگی و ارزشی ایران 

و افغانستان جای خالی او برای همیشه احساس می شود
وزیر ارشاد: خدمات رجایی منشأ خیر و برکت و ایجاد دوستی و مودت میان شاعران و نویسندگان دو کشور شده بود

حمیدرضا حلاجیان – امروز، سالروز ولادت بابرکت 
ــا، حضرت  ــدر ولی نعمت م ــم)ع( اســـت؛ پ ــاظ امـــام ک
ــام کــاظــم)ع(، از  ثامن الحجج)ع(. دوران امامت ام
چند منظر، دورانی ویژه است؛ نخست آن که برخی از 
علویان، بدون آن که در خط امامت حرکت کنند، دست 
به قیام هایی زدند که فرجامی تلخ پیدا کرد؛ دوم آن که در 
این دوره، نزاع های فکری در جهان اسلام بالا گرفته بود 
و اهل حدیث و معتزله با هم بر سر مباحث اعتقادی درگیر 
بودند و جامعه نیازمند پاسخی درخور به چالش های 
فکری بود و سوم این که امام کاظم)ع( باید به گونه ای 
در برابر دستگاه خلافت عباسی به اداره صحنه مبارزه 
می پرداخت که هم از موضع حق خود دفاع کند و هم 
باعث برانگیخته شدن حساسیت دشمن نشود. برای 
بیشتر و بهتر دانستن درباره این شرایط و راهبرد امام)ع( 
در قبال آن، با دکتر سیدحسین رئیس السادات، استاد 
دانشگاه و پژوهشگر تاریخ اسلام گفت وگو کردیم. آن چه 

در پی می آید، حاصل این گفت وگو است.
امام کاظم)ع( در دوران امامت خود   
شاهد اوج گرفتن نزاع های اعتقادی در جامعه 
بودند؛ مثلًا اهل حدیث با معتزله درگیر شدند و 
این نزاع ها، گاه به خشونت کشیده می شد. راهبرد 
ــام)ع( دربرابر این جریان ها و اتفاقاتی که رخ  ام

می داد، چه بود؟ 
روشی که امام کاظم)ع( در برابر این جریان ها پیش 
گرفته بودند، مبتنی بر تنویر افکار عمومی بــود. آن 
حضرت با وجود همه محدودیت هایی که برایشان ایجاد 
کرده بودند، هیچ گاه از بیان حقایق و ارائه تحلیل های 
روشنگرانه، خودداری نمی فرمود. مثلًا درمورد بحث 
صفات الهی که میان اهل حدیث و معتزله در جریان بود، 
همواره به یارانش توصیه می کرد که »درباره خداوند، 
آن چه در قرآن آمــده، ملاک است ... خداوند بالاتر و 
بزرگ تر از آن است که کسی بتواند به حقیقت صفت او 
برسد.« این رفتار، درباره دیگر ادعاها، مانند ادعاهای 
ــورد نــزول خداوند یا مباحث  ــاروای اهل حدیث درم ن
مربوط به جبر و اختیار نیز، ادامه داشت. در همان حال، 
امام کاظم)ع( درباره رویکردهای افراطی زاهدانه نیز، 
حساسیت داشت. وی در پاسخ به عبدا... بن هلال شامی 
که به آن حضرت یادآوری کرد مردم تنها به دنبال کسانی 

می روند که غــذای ســاده می خورند و لباس خشن بر 
ــد، می فرمود: مــردم به لباس و غــذای یوسف  تن دارن
پیامبر)ع( که حتی بر جای فرعون زمان خودش تکیه 
زده بود، کاری نداشتند؛ آن ها عدل و انصاف را از رهبر 
خود می خواستند و یوسف)ع( توانایی برقراری عدل و 

انصاف را داشت.
واکنش خلفای عباسی و به ویژه هارون،   
به اقدامات و راهبردهای امام کاظم)ع( چگونه بود؟ 
آن حضرت از چه راهبردی برای مقابله با خلفای 

عباسی استفاده می کرد؟
خلفای عباسی و به ویژه هارون، فعالیت های امام)ع( را 
زیرنظر داشتند و نسبت به آن حساس بودند. دلیل آن 
هم، افزون بر رویکرد مدبرانه امام)ع(، نفوذ معنوی آن 
حضرت در میان مردم بود که می توانست برای دستگاه 
خلافت عباسی، خطرناک باشد. هارون هرچند وقت 
یک بار، به بهانه ای امام کاظم)ع( را زندانی می کرد. 
ــام)ع( بــرای مدیریت شرایط، دست به ابتکاراتی  ام
مــی زد که از چشم جاسوسان و خبرچینان هــارون 
پنهان نمی ماند. هــارون با همه هیبتش، واقعاً خود 
ــام)ع( با  ــام)ع( عاجز می دید. تقابل ام را در برابر ام
عباسیان، از جنس تقابل دیگر علویان، مانند حسنی ها، 
نبود؛ رویکرد امــام کاظم)ع( تــوام با مآل اندیشی و 
مدیریت مؤثر امــور بــود و تأثیری به مراتب بیشتر از 
اقدامات کسانی داشت که دست به قیام های مسلحانه 
می زدند. به همین دلیل، هــارون می خواست به هر 
شکل ممکن خودش را از تقابل با امام)ع( خلاص کند. 
امام کاظم)ع( با وجود رویکردی که داشت، از هیچ 
فرصتی برای بیان حقایق خودداری نمی فرمود و گاه در 
حضور خودِ هارون، ادعاهای او را به چالش می کشید.

 پیروزی قاطعانه امام کاظم)ع( 
در جنگ نرم با خلفای عباسی

 گفت وگو با دکتر رئیس السادات، استاد تاریخ اسلام درباره شرایط دوران امامت 
و تدابیر پدر بزرگوار امام رضا)ع( برای مقابله با دستگاه خلافت عباسی و جریان های افراطی 

زنده یاد رجایی معتقد بود که 
انقلاب اسلامی ایران، تنها متعلق 

به یک ملت و مرز نیست بلکه این 
واقعه، به همه ملت های آزادی خواه 

و آزادگان جهان تعلق دارد


